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یکرد معرفتی، سالکین سیر الی  عرفان نظری اساسا بر پایه های تفکر و   شناخت بنا شده است، در این رو
الله، با نفی وجود از کثرات عالم، آن ها را مظاهر اسماء و صفات و تجلی وجود حق دانستند. اما به نظر 

عرفان نظری، در ایران اوستایی نیز وجود   یمی رسد بینش وحدت وجود در تجلی اعیان، پیش از آرا
نی از دیرینگی مفاهیم عرفانی در ایران باستان دارد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی  داشته است، که نشا

  -و تحلیل مشابهت های مفهوم تجلی در این دو بینش عرفانی و حکمی است که به شیوة توصیفی 
پرسش اصلی تحقیق آن است که تفسیر تجلی صور  تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس 

های زرتشتی از جهان مینوی به عالم    ر عالم وجود چه شباهت هایی با سیر نزول فَرَوَشی علمیه الهی د 
حقایق موجودات عالم   در  تجلی علم خداوند دیرینگی  نتایج تحقیق نشان می دهد که خلقت دارد؟ 

در ابدان بشر  صور معنوی که  مزدیسناهمچنان که در  نیز مشاهده می شود. ایران اوستایی  امکان در
در عرفان  ؛ و با نام امشاسپندان فروهری شناخته می شوند از مرکز حقیقت صادر گردیده،  ساکن است 

انسان صورت معنوی تعینات هستی اعیان ثابته نام دارند که در مظاهر عالم متجلی هستند و نیز نظری 
 .كامل مظهر تجلي ذات حق است 
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 اوستا، فروهر، تجلی، ادبیات عرفانی، اعیان ثابته، ابن عربی. کلید واژه : 
 

 مقدمه  -1

زرتشت اسپیتمان   های پیامبر ایرانی، ترین ادیان جهان است که از آموزه آئین زرتشتی یکی از قدیمی 
اندیشه ها و آموزه های زرتشت در مکتب های فلسفی و نهادهای گوناگون دینی  .گیرد سرچشمه می 

چنان که هانری کوربن   روزگاران کهن بازتاب گسترده ای داشته و تاثیرهای آشکار بر جا گذاشته است.
یسد: » این فرو    درباره تاثیرحکمت ایران باستان بر حکمت الاشراق شیخ شهاب الدین سهروردی می  نو

شکوه بامدادی فلسفة اشراق ما را به لمعان اصلی که سرچشمه آن است راه می نماید و سهروردی بر آن  
است که بر او شهودی دست دهد تا در برابر او از منبع اشراق حقیقت پرده براندازد. این نور جلال است  

عقیده مزدایی از نظر جهان شناسی و درک   که اوستا آن را خورنه نام برده است. عمل آن لمعه جلال در
در عصر جدید نیز با آنکه هزاره ها از  ( 257: 1396فسلفی انسان، اصل آفرینش است.« ) کوربن، 

روزگار زندگی زرتشت می گذرد و شرایط فکری و اجتماعی در جوامعه انسانی دگرگونی های بسیار یافته  
سروده های فرزانه کهن ایرانی را به دیده اعجاب و   است، بسیاری از دانشوران و فرهیختگان جهان،

گاهانه و زیرکانه ای از آن ها دارند.) دوست خواه،  رک:  تحسین می نگرند و برداشت ها و دریافت های آ
ید: » ندای زرتشت ندای جاودانی و زنده ای است که  41:پیشگفتار: 1385 ( رابیندرانات تاگور می گو

ن ندا نه فقط برای راهنمایی یک قوم قلیل بود، بلکه تعلیمات اخلاقی  تا امروز به گوش می رسد و ای
( حکمت  75: 1354زرتشت را در هر دوره و هر جا باید راهنمای جامعه بشری دانست.« )مهرین، 

 اوستایی از دیرباز تا کنون مورد توجه حکما و فلاسفه جهان قرار داشته ا ست.  
فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن حق و   عرفان نظری یا سنت دوم عرفانی یک مکتب 

شناخت حقایق امور و مشکلات و رموز علوم است، آن هم البته نه به طریق فلاسفه و حکما، بلکه از  
گذار عرفان نظری است   ( محیی الدین ابن عربی، بنیان 8:  1384راه اشراق و کشف و شهود. )سجادی،  

ین کرده است. از عرفا و محققانی که بعد از محیی الدین و کتب متعددی در تصوف و عرفان علمی ت دو
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پا به عرصه وجود گذاشته اند همه شارح کلمات و تحقیقات و تدقیقات ارزنده او هستند، محیی الدین 
بدون تردید در بین عرفای اسلامی بزرگترین عارف و صوفی است و دانشمندان بعد از او همه ریزه خوار  

يژه در فصوص  2و 1: 1370اشند. )آشتیانی، سفره بی دریغ او می ب ( ابن عربی در نوشته هاي خود، بو
به    فیلسوف كاملا عرفاني، به مثابه يك    ادبیاتو در چارچوب  دبیات فیلسوفانه  الحكم، بدون استفاده از ا 

شناختي آن پرداخته است. پس    شناختي و انسان   شناختي، جهان   نظام هستي و ابعاد سه گانه وجود  بیینت
او اين جنبة عرفان به سرعت جای خود را در عالم تصوف پیدا کرد و در کمتر از یک قرن از روم تا هند  از  

اندیشه ابن عربی شاکله اصلی مبانی عرفان نظری را تشکیل  ( 119: 1376کوب،   را فرا گرفت. )زرین 
ع، مراتب می دهد. اعیان ثابته، فیض اقدس، فیض مقدس مرتبه احدیت، مرتبه واحدیت، احدیت جم

و درجات وجود از جمله موضوعات متنوع و مبسوطی بود که در کتاب فصوص الحکم و آراء ابن عربی 
مطرح شد. مسئله وحدت وجود از عمده مطالبي بود که ابن عربی مطرح کرد، و موافقان و مخالفان 

محافل علمی و عرفانی بسیاری را به چالش فرا خواند. از این رو در همان روزگار ابن عربی این کتاب در  
 (  61: 1394در کانون توجه قرار گرفت. )میرباقری فرد،

 بیان مسئله.   - 1-1
در حقیقت و باطن  درباره تجلی یک تصور عرفی وجود دارد و آن اینکه خداوند صور علمی و معنوی 

تصور عرفی در  است و در هر یک از اجسام و اجزای عالم هستی متجلی است، این  تعینات عالم امکان  
آراء عرفان نظری به اعیان ثابته تعبیر می گردد. اما آیا به واقع مفهوم تجلی حقایق علمی در تعینات 

 هستی، تنها در عرفان نظری نشر و منعکس گردید؟
ابن عربی در گذار از عدم قائل شدن وجود مستقل برای موجودات و اشیاء و عالم هستی، تنها 

قت ذات را در جهان آفرینش تبیین می کند. به عقیده شیخ اکبر تنها یک  صورتی واحد از تجلی حقی
نظریه  ( 176: 1383موجود راستین وجود دارد و آن حق است: »ان الحق عین الوجود « )جهانگیری، 

، در عرفان نظری عالم وجود،  وحدت وجود ابن عربی، او را در حوزه عرفان اسلامی برجسته ساخت 
حقیقت مطلق است و به سبب سرایت اعیان ثابته برخوردار از وجود مقید گشته    لاقید نیست و متصف به 

بی دارند؛ ولی از نظر وجودِ خارجی معدوم هستند؛ یعنی  است. » اعیان ثابته ثبوت علمی در صقع ربو
( در واقع اعیان ثابته یک هستی 574: 1381آیند.«)کاکائی، گاه به عرصة وجود نمی   خود آنها هیچ 

تجلی حق  بینش شهودی  معنوی است که بر تعینات عالم هستی عارض گشته است. اما به نظر می رسد  
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در آموزه های اشو زرتشت آمده است: در آئین زرتشتی نیز کم و بیش وجود دارد.    تعالی در عالم آفرینش
یی و حجاب جهل از  »چو ن در حقیقت وجود خود دقت نمائیم و به اسرار مکنون خود پی ببریم پرده دو

پیش چشم ما برداشته خواهد شد و به اسرار و حقایقی پی خواهیم برد که خرد را در آن جایگه راه نیست.« 
جودات اهورا  اشو زرتشت تعلیم می دهد که مرکز جمیع کائنات و مبداء تمام مو (3: 1364)شهمردان،

مفهوم وحدت تجلی در آئین اوستایی وجود  در واقع  (5: 1364مزدای قادر مطلق است. )شهمردان،
دارد و صور علمیه الهی یا اعیان ثابته در عرفان نظری، در اوستا با نام های امشاسپندان فروهری، ایزدان 

 می شوند.  مقدس نامیرا، ذرات مینوی، با تعبیر صورت معنوی عالم وجود خوانده 
( و فرَوهَر Baodhaدر آئین زرتشتی از امشاسپندان، و فروعات مصطلحی همچون بئوذَ )

(Fravehar) ( در زبان اوستایی فَرَوَشیFaravashi  به عنوان توانمندی های پنهان انسان در عالم ،)
ماده یاد می شود. برخی محققین، دین قدیم آریایی را بر پایه »پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام 

( آَمِشه سپَنتَه با »مقدسان بی مرگ« صور معنوی عالم  138: 1343سماوی استوار می دانند.« )رضی، 
یز در کنار امشاسپندان صورت معنوی هر یک از مخلوقات اهورا مزدا ماده خوانده می شوند، فروهرها ن 

( همچنان که اعیان، علم الهی در کسوت تعینات عالمند، امشاسپندان 581: 1377هستند. )پورداوود،
در آیین زرتشتی نیز از دو بعد ماهیت مینوی و فعلیت دنیوی برخوردارند. »برای آنان دو جنبه قائل شده  

لاهوتی و یک صورت ناسوتی. آنچه در عالم کون و وجود می گذرد جملگی به دستیاری اند، یک وجه  
 (  124: 1371این ها صورت می پذیرد.« )اوشیدری، 

ایزدان مقدس نامیرا اسماء و صفات اهورا مزدا و نگاهبانان عالم بشریت هستند. آن ها در عالم به  
اد و اَمِرداد نام دارند. »در نخستین یشت که  ترتیب، وهومن، اردیبهشت و شهریور، سفندارمذ و خرد 

مختص به هرمز است، نسبت این فرشتگان به پروردگار معین گردیده است: وهومن آفریده من است،  
ای زرتشت، اردی بهشت آفریده من است،... شهریور آفریده من است،... سپندارمذ آفریده من است،  

( بئوذَ نیز نیرو قدرت ادراک و  125: 1371.« )اوشیدری،خرداد و امرداد هر دو از آفریدگان من هستند
یی جدا از نیروی فَروَهَر می باشد. زرتشتیان این   بینش وجودی انسان را راهبری می کند و در اوستا نیرو
یی   واژه را به بینش درونی و همچنین به بینش اشراقی روشنایی بخش نیز تفسیر کرده اند، »فروهر نیز نیرو

وا می دارد. این نیرو یکی از   به سیر تعالی و کمالرا در زندگی به پیش رانده، و او را است که انسان 
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سرچشمه اش همانا اهورامزداست، روشن  و نیروهاي جهان هستی است که در انسان نیز وجود دارد. 
 (  39: 3745جمشیدی،رک:کننده راه پیشرفت و نیروي پیش برنده و انگیزه دهنده است.« ) 

ی( و بئوذَ دو نیروی اهورایی هستند که پیش از خلقت هستی و انسان در عالم مینوی  فروهر)فروَش
به وجود آمدند که ماحصل آنان را منش نیک می نامند، و اهورا مزدا آن ها را در کالبد عالم ماده به ودیعه  

این اساس در   گذارده است تا در برابر اهریمن نادرستی و ناراستی قرار گیرند و بر او چیره گردند. بر
صورت عنصری اجسام و اجزای عالم ماده، امشاسپندان فروشی معنوی قرار دارند و ذوات هر یک از آن  
ها جایگاه تجلی اهورا مزداست که به استظهار حقیقت مطلق عالم مینوی، در عالم ماده عارض وجود  

 هستند. 
می کند. پرسش اصلی تحقیق  این پژوهش واژه تجلی را در این دو بینش حکمی و عرفانی بررسی 

یژگی ها و شباهت هایی با سیر نزول   این است که تفسیر تجلی صور علمیه الهی در عالم وجود چه و
این نوشته بر آن است که با تطبیق مفاهیم فَرَوَشی های زرتشتی از جهان مینوی به عالم خلقت دارند؟ 

یژگی های مشابه تجلی در آئین اوستایی و عرفان نظری    موجود در آئین زرتشتی و عرفان نظری به تبیین و
 بپردازد. 

 روش تحقیق   - 1-2
یکردی توصیفی  ب در این مقاله جمع آوری داده ها   ه صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و نگارنده با رو

تطبیقی، ضمن بررسی کتب زرتشتی از جمله اوستا، دانشنامه مزدیسنا و بندهشن و همچنین مطالعه   -
مفهوم نظریه اعیان ثابته در فصوص الحکم ابن عربی و در آثار پیروان سنت دوم عرفانی به بررسی مفاهیم 

   پرداخته است.  تجلی امشاسپندان فروَهَر در آئین زرتشتی و تطبیق آن با اعیان ثابته در عرفان نظری 
 پیشینه پژوهش.   - 1-3

وه های تجلی در حکمت مزدیسنا و آراء  تا کنون پژوهش مستقیمی در خصوص »ارزیابی تفسیر جل
صورت نپذیرفته است. اما در خصوص مباحث یا به تعبیر دیگر در سنت دوم عرفانی عرفان نظری« 

 تحقیق به صورت مجزا می توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد:  
( در مقاله » اعیان ثابته از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا« به بحث و تحلیل این 1379شجاری،)

در عرفان ابن اصطلاح از منظر ابن عربی و ملاصدرا پرداخته است و سعی بر آن داشته که مفهوم آن را 
 عربي و حکمت متعالیه صدرایي را آشکار سازد.  
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رخي از پژوهشگران  و نظریه وحدت وجود« به دیدگاه های ب(. درمقاله » ابن عربی  1386بهارنژاد.)
ید برخی درباره ابن عربي تحقیق و پژوهش نموده اند، گفته اند   درباره ابن عربی پرداخته است، و می گو
اصطلاح وحدت وجود در آثار او به کار نرفته و خود وي نیز به این نظریه معتقد نبوده است و افزوده اند 

ارحان و مفسران ابن عربي به کار برده اند. در این مقاله، این دیدگاه مورد نقد قرار گرفته  این اصطلاح را ش
و از سه طریق اثبات گردیده است که هم این اصطلاح در آثار ابن عربي به کار رفته و هم او عارف  

 .وحدت وجودي بوده است 
بر اساس نظریه ابن عربی«  ثابته اعیان  خارجی و اعیان  (. در مقاله »رابطه 1397کیانپور و مشیدی )

با هدف آشکارکردن پیوند و ارتباط فعال و مداوم بین اعیان خارجی و اعیان ثابته بدین موضوع پرداخته 
یة زبان و مفاهیم ذهنی دربارة اعیان   .اند. یلی روشن می شود ارتباط دوسو در این پژوهش برپایة زبانِ تأو

 .ثابته و اعیان خارجی نیز برقرار است 
(. در مقاله »تحلیل ساختاری کمال دیوان 1398اسماعیل نیاگنجی، فرصی، پاشا پاسندی.)

سعي بر آن دارند که با روش با نگاهی به آیین مزدیسنا و اسطوره های پیشاآریایی «،  امشاسپندان  و
اوي در  توصیفي تحلیلي واژة کمال دیوان و امشاسپندان را در زبان اوستایي ریشه یابي کند و با ژرف ک

ساختار واژگاني از یک سو و کنکاش در مفاهیم تطبیقي آن از سوي دیگر تلاش مي شود تا صورتي  
 .  دیگرگونه از طرح مسأله به دست داده شود

 بحث و بررسی - 2
 فیض اقدس   - 2-1

یژه ای برخوردار است. »این مقام مصدر تجلیات الهی است و   مقام ذات در عرفان نظری از اهمیت و
عربی، تجلی اولِ حضرت حق ( از نظر ابن  58:  1388از آن به حضرت غیب تعبیر می کنند.« )قونوی،  
ستی آفریده ( اعیان ثابته پیش از خلقت ه617: 1386یا فیض اقدس او اعیان ثابته را رقم زد. )موحد، 

»کُنْتُ کَنزا مَخفّیا فَاَحبَبْتَ اَن شده اند. آن ها صور علمیه الهی هستند که بنا بر حدیث قدسی 
فَخَلَقْتُ الخلَقَ لِاعرَف« یعنی: پروردگارا ! برای چه مخلوقات را آفریدی؟ خدای تعالی فرمود:   اُعْرَف 

،  1363آفریدم تا مرا بشناسند. )مجلسی،    گنجی پنهان بودم، دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را 
 ( مظاهر و تجلیات حق گردیدند.  98: 84ج 
ید:       چنان که عارف شبستری در گلشن راز می گو
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 اپـیدا بیـنی گنـج  پنهان تکه    حدیث کنت کنزا را فروخوان   
 ( 138)گلشن راز،   

به همان ترتیب که در عرفان اسلامی، اعیان ثابته تجلی علم حق در حقیقت   در باور زرتشتیان نیز
گوهره وجود عالم از تجلیات اهورا مزداست. »آنچه که به این عالم ساکن، روح و   موجودات هستند، 

یی از تجلیات خود اهوراست. بنا بر فروردین یشت، این نیروی فَرَوَشی است  حرکت می بخشد و نیرو
( در آئین زرتشتی 3:  1364ن نیرو جهان، در یک آن به حرکت و جنبش می افتد.) فره وشی،  و به توسط ای

نیز اتصاف فروهرها به حضرت حق در خلقت جهان مثالی است.آن ها پیش از ظهور در گیتی در عالم  
رید و  مینوی پدیده آمدهاند. » بنا بر عقیده ایران باستان، اهورا مزدا نخست جهان را به صورت مثالی آف

پیش از به وجود آمدن جهان مادی، یک جهان مینوی پدید آورد و مثال و تصور کامل و تمامی از جهان 
یش به هستی در آورد.«)فره   یش و با تجلی خو استدراک کرد و گوهر مینوی و متعالی آن را از گوهر خو

روشی ها نیز در  ( هم چنان که صور علمیه الهی پیش از خلقت هستی خلق شده اند، ف1: 1364وشی،
حکمت زرتشتی سه هزار سال قبل از آفرینش عالم هستی به وجود آمدند. پورداوود در این باره می 

ید: » فروشی ها سه هزار سال قبل از خلقت عالم ماده در جهان فروشی حیات داشته اند. یا  فروَهَر  گو
نظر آئین زرتشتی فروهر در  بن مایه های جوهر انسان و هستی قبل از خلقت جهان آفریده شد. از م 

یکی از قوای باطنی انسان است که پیش از به دنیا آمدن او وجود  فَروَهَر جهان مینوی هستی یافته بود. 
داشته است و پس از مرگ او دگر باره به عالم بالا، از همان جایی که فرو آمده، صعود کرده و پایدار  

 (  582: 1377بماند.« )پورداوود، 
ی  ی یک بنیاد است و آن این است که برای آفریده شدن هر چیز گیتایی، نخست اندیشه،  فروهر بازگو

ایده و خواست آن در مینو شکل می گیرد و سپس نمود بیرونی پیدا می کند، بنابراین هستی، نخست در  
( عالم  39: 3746خرد و اندیشه اهوره مزدا شکل گرفت و سپس به پیکر گیتایی در آمد. )جمشیدی، 

فروهرها در اصطلاح اوستایی، جهان فروشی، در پهلوی جهان فروهر و یا جهان فرور نام دارد.   مثالی 
   ( 1: 1364)فره وشی، 

   واقعه الست 
ذکر واقعه »عهد الست« از دیگر شباهت ها در ماهیت فروهر و اعیان ثابته است. واقعة الست یا اقرار  
به بندگی در آئین زرتشتی تبیین گردیده است، حضرت حق »همه آفریدگان را با بوی )بینش درونی( و  
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ه صورت مادی بیافرینم  فروهر مردمان بسگالید... و گفت کدام شما را سودمندتر در نظر آید؟ اگر شما را ب
و به تن با دروج بکوشید و او را نابود کنید، شما را به فرجام درست و انوشه باز آرایم .... ایشان بدان خرد 

گاه  –  ( 50:  1380آن بدی اهریمن را دیدند و برای رفتن به جهان همداستان شدند. )بهار،  –همه آ
و یکی از نشانه های دیرینگی اندیشه تجلی؛ و  در عرفان نظری نیز به این واقعه اشاره شده است 

شباهت امشاسپندان فروشی و اعیان در واقع الست وجود دارد. از معانی نزدیک با اعیان ثابته »عهد  
كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ    الست« است که از پشت فرزندان آدم، پیمان بندگی گرفته شد. » وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ

تَ  یَّ کُمْ قالُوا هُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی ذُرِّ  (  172بلی« )اعراف:    أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّ
 که تا یادت دهد آن عهد اول   کلام حق از آن گشته است منزل 
 در اینجا هم توانی دیدنش باز    اگر تو دیده ای حـق را به آغـاز 

 که تا ذاتش تــوانی دید فــردا    اتـش را ببیـن امروز اینجاـصف
 ( 422-420: 1382)شبستری،    

اعیان موجودات   .بر همین اساس، ابن عربی اعیان ثابتة موجودات را مخاطب الهیِ الست می داند
بودند که با پاسخ بلی، به بندگی خود در پیشگاه خداوند اعتراف کرده اند. از دیدگاه برخی مفسران، آیة  

:  1390پیمانی اشاره دارد که هر کس به حکم فطرت با خدای خود بسته است.)ثقفیان،    مذکور به عهد و
41  ) 

 فیض مقدس   - 2-3
صور علمیه الهی در فیض مقدس، عارض وجود در کسوت اجزا و اجسام کالبد عدمی وجود هستند. 

که در  آن ها حقایق موجودات و موهومات صوری هستند. اعیان ثابته »همان صور اسماء الهی است 
صورت حقایق موجودات و ممکنات درآمده است و در تجلی دوم یا فیض مقدس،  علم حضرت حق به  

 (   617:  1386)موحد،   «.شوندآیند و از قوه به فعل تبدیل می به عرصة وجود می 
 از او بـا ظاهـر آمد گنج مخفی    عدم در ذات خود چون بود صافی 

 ( 136)گلشن راز،   
عالم عدم در ذات خود نقش صاف و پاکی داشت، تا آن که منقش به گنج پنهان و ظهور مخلوقات 

 گردید. شیخ اشاره دارد که عدم ظلمانی، مضاف بر گنج تجلی ذات حق گردید و هستی پدیدار شد. 
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در آئین زرتشتی عالم ملک نشانه ای از عالم ملکوت است. » این جهان فانی و سرای سپنج، نشانه  
( اهورا مزدا آن را در کالبد  4: 1364ای است از عالم روحانی و ملکوت جاودانی ایزدی.« )شهمردان، 

عالم ماده به ودیعه گذارده است، »با همکاری آن هاست که دنیا خلق شده است. فروشی ها راه را بر  
یانیده اند و رودخانه ها ر ا جاری ساخته اند، آن ها خورشید و ماه و ستارگان نشان داده اند. گیاهان را رو

به خود در دوران معینی بر روی زمین پایین می آیند و با نطفه مردمان در هم می آمیزند.  هر کدام به نو
انسان ها زاده می شوند تا کوششی را که در مبارزه بزرگ جهان بر عهده آن ها قرار دارد به انجام برسانند.« 

 ( 68: 1363)موله، 
ت عالم هستی را تهی از وجود، و تجلی وجود در عالم هستی را به مثابه  عارفان اسلامی موجودا

شراب وجود در کوزه های تعین تعبیر کرده اند. تمام موجودات هم چون کوزه هایی خالی اند که حق 
 تعالی در آن ها شراب وجود ریخته است.  

 پیمـــــانـه اوســت دل هــر ذره ای   همه عالــم چو یـک خم خانـه اوست  
 هوا مست و زمین مست آسمان مست   خرد مست و جان مست و زمان مست 

 ( 823و   822: 1382)شبستری،   
 

فیض مقدس مترتب بر فیض اقدس است زیرا به واسطه فیض اقدس، اعیان ثابته و استعدادهای  
اصلی آن ها در عالم علم تحصل می آید و به واسطه فیض مقدس، اعیان و لوازم آن ها در عالم عین 

:  1370تحقق می یابند. از فیض مقدس تعبیر به نفس رحمانی و وجود منبسط هم شده است. )سجادی،  
 شبستری در گلشن راز  به ظهور هستی بر پیکره عدمی عالم اشاره می کند :  ( عارف  163

 از آنجا قرب و بعد و بیش و کم شد    چو هستی را ظهوری در عدم شد
 ( 512: 1382)شبستری،    

 اعیان / امشاسپندان فروهری    - 2-3-1
می صورت حقایق موجودات و ممکنات صور اسماء الهی در علم حق به را عارفان، اعیان ثابته 

ابن عربی با ذکر » فَخَلَقْتُ الخلَقَ « در حدیث قدسی گنج پنهان، به تجلی خداوند بر اعیان ثابته  دانند. 
حقیقت  موجودات اشاره دارد. ابن عربی معتقد است که کنت کنزا مخفیا در کلام پروردگار اثبات کنندة  

عربی تجلی اولِ حضرت حق یا فیض اقدس ( از نظر ابن  381:  1389چیتیک،  نک:ن ثابته است. )اعیا



 250                                                 یو عرفان نظر سنایدر حکمت مزد یتجل یجلوه ها ریتفس یابیارز

 

او اعیان ثابته را رقم زد.» اعیان ثابته حقایق ممکنات و صور علمی اشیاء است که بطونشان همیشگی 
 ( 270: 1383اند.« )جهانگیری، است؛ آن ها شئون مندرج در ذات حق

ید: »چون  عالم وجود چیزی جز تجلی حق نیست، پس حق تعالی بر هر کسی بر ابن عربی می گو
( چنان که فر در  170: 1369حسب استعدادات و مراتب وجودی وی تجلی می کند.« )ابن عربی، 

علیت قوام و    امشاسپندان فروَهَر   حکمت اوستایی یک هستی مینوی است و با موجودات به دنیا می آید.
عالم هستند. در عرفان نظری نیز اجسام و اجزای عالم امکان، تابع تجلی دوام و تحولات نفسی و آفاقی  
یسد: » جمیع احوال، تابع  عربی در فصّ شیثیه فصوص الحکم می ابن اعیان ثابته است. همچنان که  نو

( بر پایة  204: 1389عربی، چیزی است که پیش از وجود، در عینِ ثابت او ]انسان[ بوده است.« )ابن
بی بخشش به هر موجودی بر پایة قابلیت و پذیرندگی و استعداد ازلی و عین ثابت آن موجود  عرآراء ابن 

    .(633است )همان: 
 ذات خود را چو کرد بر خود عرض   عرضش این آسمان شد و این ارض 
 هم در آمــد بــه کســـوت  اسـما  هــم بـرآمـد بــه صــورت اشیــا

   ( 195: 1378)جامی، 
، عالم ممکنات خلق گردید. در بیت دوم نیز صورت و منصب شدحقیقت ذات چون بر خود آشکار    

 ذات را بیان می کند، پس آشکار شد در کسوت اسماء به صورت و تعین اشیاء. 
یدان های مقدس در جهان   بنا بر جهان شناسی ایرانی، اهورامزدا به همراه شش امشاسپند یا جاو

جهان را بدست دارد و خود اهورا مزدا در سر این شش فرشته بزرگ جا دارد و با آن ها یک  مینو، اداره 
:  1364مجموعه هفت تنی را تشکیل می دهد که در عین کثرت وحدتی به وجود می آوردند.)فره وشی،

از آن  نیز در آئین اوستایی، تجلی روح عالم وجود، و بنیاد جهان آفرینش هستند. ( امشاسپندان فَروَهَر 1
یی است که انسان را در زندگی   ها به عنوان نیروی پیش برنده نام برده می شود. »فروهر در معنی آن نیرو

( آن ها ذرات مینوی در عالم ماده  35:  3745به پیش رانده، و او را به پیشرفت وا می دارد.« )جمشیدی،  
م آن کسی را که ستایشش از روی  من می شناسهستند. زرتشت در آموزها، امشاسپندان را می ستاید. » 

راستی برایم بهترین چیز است، آن کس مزدا اهوراست و امشاسپندانش که بوده و هستند.« ) شهمردان، 
1364  :2 )   

 تجلی ذات در انسان  - 2-3-3
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متکلمین آراء عرفانی، هماره از مسندالیه غایب یا از ضمیر آشنای »او« از تجلیِ ذات در انسان نام  
]از نظر ابن عربی[ وجود ما از حق، دلیل قاطع است، بر آن که وجود حق از ذاتِ حق است  می برند. 

نه از غیر؛ چه او واجب الوجود است. پس ذاتِ ما دلیل است بر ذاتِ او ]ذات حق تعالی[ و صفاتِ ما 
نسان ( از منظر آئین مزدیسنا، ا73:  1367ابن عربی،  نک:  دلیل است بر صفات او ]صفات حق تعالی[. )

همچون دیگر مظاهر هستی، یکی از کالبد گیتایی قوای مینوی و پنهانی امشاسپند فَرَوَشی است. در  
مزدیسنا انسان به معرفت و تفکر در خودشناسی سفارش شده است. زرتشتیان خودشناسی را نخستین 

ن است که خود را  مرحله از سیر کمال می پندارند. »اولین وسیله این کار و نخستین مرحلة این راه، ای
(  جناب محیی الدین نیز  3: 1364بشناسیم و به نفس خود معرفت کامل حاصل نمائیم. )شهمردان،

ید: » بشناس نفس خود را تا بشناسی عالم را ]هستی شناسی[ و بشناسی حق را؛ از برای آن که   می گو
حال آن که او بعض عالم  انسان مندرج است در او جمیع قوابل کلیه. پس چون بشناخت نفس خود را  و  

است، پس شناخت همة عالم را. پس حاصل شد معرفت انسان او را به حضور معرفت کل واحد.« )  
گیرد و از موضع ثبات و بقا حکایت  »این روح انسانی صفت ملکوتی به خود می (73:  1367ابن عربی،  

.. همه عالم از عدم به هستی در  پذیرد.گاه زوال نمی کند، بقایی که با بقای حق پیوند دارد و هیچ می 
 ( 49: 1386« ) ابن عربی، .اند، جز انسان که از هستی به هستی گراییده است آمده
در آئین زرتشتی، ذرات مینوی یا امشاسپندانِ فروهری در وجود هر انسانی قرار دارد. طریق کمال       

است. که مزداپور منتجه و برآیند آن را  عالم بشریت، توسعه و سیر کمال این ذرات مینوی توسط انسان 
رسیدن به درست منشی و سلامت نفس می داند که امشاسپند نماد آن است. از آن پس دست یافتن به  

( اهورا مزدای یکتا دارای شش صفت 24:  1384کمال و بی مرگی امکان پذیر می گردد. )ن.ک مزداپور،  
عنی مقدس جاودانی است. اشا وهیشتا؛ راستی و درستی است و آن ها را شش امشاسپند نام نهاده که به م 

و پیشرفت عالم کائنات؛ وهومنه؛ نهاد پاک؛ وهوخشترا؛ اقتدار مقدس و سلطنت آسمانی؛سپنتا آرمیتی؛ 
عشق و محبت و تواضع و اطاعت از خداوند و خلق؛ هروتات؛ کمال در این جهان؛ امرتات؛ جاودانگی  

، هر یک از ما ]انسان ها[ باید از این شش امشاسپند بهره مند بوده  و بی مرگی، مطابق تعلیمات زرتشت 
و آن ها رادر ضمیر خود پرورش دهیم تا به به وسیله آن سعادت خود و دیگران را تامین کنیم، چنین 

  1364شخصی در این جهان به اوج کمال رسیده و در عالم دیگر رستگار خواهد گشت.« )شهمردان، 
:8)   
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اسلامی با آشکار گردیدن گنج مخفی، حقایق اسماء و صفات در نظام هستی به  از منظر عرفان 
»کُنْتُ  وجود آمدند. عبدالرحمان جامی از متابعین سنت دوم عرفانی است، وی  بر اساس حدیث  عرصه  

گنج مخفی پرداخته و حقایق اسما را جواهر   ( به موضوع 98: 84، ج 1363)مجلسی،  کَنزا مَخفّیا «
 :  آشکار شده حق تعالی می داند

 وان  جـواهـر؟ جـواهـر اسما   چیست آن گنج؟ گنج ذات خـدا 
 ( 130:  1378)جامی،   

هم چنان که در آیه  علم الله هستند که به صورت اسماء در آدم قرار گرفتند. اعیان در عرفان اسلامی 
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ قرآن کریم می خوانیم   سْمَاءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ الْْ   » وَعَلَّ

به آدم یاد داد، آن گاه حقایق آن اسماء را در نظر فرشتگان پدید آورد  کُنْتُمْ صَادِقِینَ. و خدا همه اسماء را 
   (31)قرآن کریم، بقره، آیه .و فرمود: اسماء اینان را بیان کنید اگر شما در دعوی خود صادقید

 بود، در وی خـدا نمود عیــان   هر چه در گنج کنت کنز نهان 
 ( 129: 1378)جامی،   

  علم خداوند در حقیقت صورت ه معنوی عالم وجود گردید، در انسان بآنچه در فیض اقدس صورت 
در عرفان اسلامی صور علمیه با تجلی دوم یعنی فیض مقدس، به حقایق  اسماء متجلی گردیده است. 

که از آن ها با نام اعیان ثابته نام برده می شود. »در تجلی دوم یا   ممکنات در علم الهی بدل می شوند 
شوند.  فیض مقدس، آن صور علمیه در کسوت مظاهر هستی قرار می گیرند و از قوه به فعل تبدیل می 

اعیان صور اسماء الهیه اند... پس حقیقت انسانیه اول در اعیان ثابته تجلی کرد و بعد از آن در ارواح  
 (  617: 1386کرد.« )موحد، مجرد تجلی 

 علم الهی در حقیقت  وسیلة  به را    حق صورت  که  به سان آینه اي می داند  را  کامل جامی انسان     
 می دهد. بازتاب صفات و  اسماء

 هر که ازو هـر چه طلب کرد یافـت   پرتـو او بر زن و بر مـــرد تافت 
 انـداخت خدا دید و بسچون نظـر   آینه ای شد که بر او چشم کس 

 ( 500:  1378)جامی،   
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اعیان علم الله هستند که به صورت اسماء در آدم قرار گرفتند. عالم را به سبب اتصاف تجلی اعیان  
جوادی  بر آن، عدم اضافی نیز خوانده اند. بدین ترتیب آن ها ودیعه هستی مطلق در عالم عدمی هستند.  

ید: » انسان به حسب ا حدیت جمعی اش یعنی به سبب اینکه از جمیع علائق خاص و حتی  آملی می گو
از توجه به حق از طریق اعتقادی خاص و یا تمسک به حق متعال به وسیله اسمی مخصوص آزاد است،  
تمام اوصاف حقیقی را در بر گرفته و مظهر برای جمیع اسماء حسنای الهی می باشد.« )جوادی آملی،  

یی است از آن فروغ بی پایان و نشانه ای از آن حقیقت  در آئین زرتشتی  (575: 1372 انسان، پرتو
( شمس الدین محمد لاهیجی اسیری از متابعین عرفان نظری، در مثنوی  3:  1364جاودان. )شهمردان،  

ید:    اسرار الشهود می گو
 اهل جود و صاحب صدق و صفا  متصـف  گشته  به  اوصاف  خدا 

 ( 52:  1368)اسیری،   
انسان کامل متصف است به اسماء و صفات پروردگار، او اهل بخشش عطاست، صاحب راستی و  

اسیری در بیتی دیگر کمال تجلی ذات در انسان کامل را غیرقابل توصیف    خلوص، پاکی و روشنی است.  
یمن  و تصور می داند. همچنان که در آئین زرتشتی امشاسپندان فَرَوَشی در صفوف راستی و در برابر اهر

دروج قرار دارند. بهره ای که می توانیم از امشاسپند اشا وهیشتا داشته باشیم راستی و درستی است. 
ید: من خواهانم که رهرو راه راست باشم. )دوست  8: 1364)شهمردان،  ( زرتشت در اوستا می گو

   ( 73: 1385خواه،
 خیـالدر کمالش کی رسد  وهم و   ختم شد بر ذات او فضل و کمال 

 ( 8:  1368)اسیری،   
انسان كامل مظهر تجلي ]ذات[حق است. بنابراين، صورت متعالي خداوند كه انسان را به نمايش  

یژگی انسان کامل این است که نه  نیست جز حضور الهي در قلمرو اسماء الهی  چیزیميگذارد،   . »و
بیت خود نسبت به خلق  خلق است و نه حق و به اعتباری هم خلق است و هم حق؛ یعنی به  اعتبار ربو

  1376و اصالتش به صفات الهی حق است و به اعتبار مظهریتش نسبت به حق عبد است.« )رحیمیان،  
در اوستا قدرت نیروهای درونی انسان مورد ستایش قرار می گیرد. »فروشی های نیرومند پیروز    (262:  

ای نیکِ توانای پاک و مقدسین را می ستاییم  ( فروهره 100:  1385اشونان را می ستایم.« )دوست خواه،
 ( 67،ج دوم،1377که بر ضد دشمنان با یک اراده قوی از بالا درکارند بسیار زورمند. )پورداوود،
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یی مقدس و جاودانی  تعلیم می دهد روح در اوستا اشو زرتشت  که از عالم بالا نازل و در   است  پرتو
 (  4: 1364شهمردان، نک:  اجسام ظاهری ساکن شده است. )

در مثنوی گلشن راز مراتب شکل گیری و سیر کمال روحانی انسان بیان می شود. در بحث حقیقت 
سوره مبارکه حجر  29ذات، ترکیب »روح اضافی« درهای معنی را می گشاید، چرا که خداوند در آیه 

ید :  نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي  »: می فرماید  « از روح خودم در او دمیدم. شیخ شبستری می گو
 پـس از روح اضــافــی گشـت دانــا   در اطوار جـمـادی بــود پـــیـــدا
 پـس از وی شد ز حق صـاحب ارادت   پـس آنگه جنبـشی کرد او ز قدرت 

 ( 318:  1382)شبستری،  
بود و در گونه های جمادات پدیدار بود. روح بر او افزوده گشت و از روح  انسان به صورت جماد 

اضافی دانا شد و صفت دانایی یافت. تا جماد از روح افزون دانایی یافت از قدرت حق جنبشی کرد و به  
خواست حق و به سبب سزاواری صاحب اراده شد. یعنی جماد بود روح یافت، دانا شد، جنبش کرد و  

 ( 318: 1396د. )ثروتیان، صاحب اراده ش
در بینش عرفان نظری همچون حکمت زرتشتی، روان و اعیان ثابته از یکدیگر جدا هستند و  اعیان،  

به منزله روح نیست، »اعیان صور اسماء الهیه اند و ارواح مظاهر اعیان اند.« )موحد،   فروَهَرهمچون 
شتی»فروهر غیر از روان است.« ( روح کسوت اعیان است، همچنان که در آئین زرت617: 1386

چه زن چه مرد، چه فقیر، چه غنی، ذره ای از انوار خورشید ایزدی  افراد  ( در نهاد  592:  1377)پورداوود،
ساکن است و آن پرتوی خدایی را به هر اسمی که بخوانید خواه روح، خواه وجدان، یا روح القدس، یا  

یی است مینوی که در وجود   ماست    حرکت متعالی به ودیعه نهاده شده و سبب  ان  انس هوش یا عقل، پرتو
و قوه فائقه ای است که از مبداء اصلی خود جدا شده و برای مدت  محدود و معینی در عالم سفلی منزل  
گزیده است. این قوه ای است که ما را به درجات عالیه ارتقاء داده و از حالت حیوانی و انسانی به عالم  

 (  6و   5: 1364شهمردان، رک: فرشتگان می رساند. )
 حقایق موجودات عالم   - 2-3-4

از دیدگاه افلاطون نه تنها انسان، بلکه همه امور عالم، اصل و حقیقتی دارد که سرمشق و نمونة کامل  
این امور است و به حواس درک نمی شود و تنها عقل آن را در می یابد. در واقع چیزهایی که به حدس و  

از اجسام را یک  ( هر یک 28: 1383گمان ما در می آیند، پرتوی از مثل خود می باشند. )فروغی: 
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صورت معنوی و ذهنی موجود است، نه آنکه فقط انسان و آتش و آب را چنین صورت باطنی موجود  
بی و عدالت نیز دارای چنین صورت ذهنی است. صورت ذهنی) یی و خو ( قالب  ideasاست بلکه نیکو

  ة ود فلسف( پورداو594: 1377( کلیه اشیاء موجود هستی است.)پورداوود،paradeigmaو سر مشق )
ید: » بسیار بعید به نظر می رسد که افلاطون در   افلاطون را یادآور حکمت زرتشتی می داند و می گو

یش تحت تاثیر مزدیسنا نباشد.« )پورداوود،  ( 594: 1377فلسفه خو
در عرفان اسلامی نیز بر این معنی تاکید می شود، اما تنها عارف واصل در مرتبه بقاء بالله به این  

ئل می گردد. در این مرتبه انسان کامل، به باور محیی الدین عربی، مخلوق نیست که خود در  بینش نا
اوست که معبـر است به بصر و چنانکه مقصود  »جایگاه حق قرار دارد و صورت الهی در کونین است. 

اصلی از چشم انسان عین است، چه نظر بدو است و مشاهدة عالم ظاهر، که صــورت حق است، از  
وی در مرتبه کمال، عین الانسان حق تعالی است و حضرت  ( 67: 1364)کمال خوارزمی،  «ت.اوس

یش در عالم می نگرد.    حق از منظر او به تجلی مظاهر خو
 چرا نبـــود روا از نیــک بخــتی   روا باشــد انـــااللـــه از درختــی 

 ( 442: 1382)شبستری،    
ید این سخن را مرد کامـــل   نه مخلوق است آن کو گشت واصل  نگو

 ( 469: 1382)شبستری،    
 

در آئین زرتشتی نیروهای کلی همان شش امشاسپندان فرَوَشی هستند که اهورا مزدای قادر مطلق در  
راس آن ها قرار گرفته است و حرکت و قوام موجودات هستی به واسطه آن هاست. این نیروهای شش  

( اوشیدری نیروهایی را در  127: 1371انتظام عالم وجود می باشند. )اوشیدری،گانه مامور حفظ و 
فروع امشاسپندان می داند که به حافظ و مربی تعبیر گردیده اند، و در تعریف، تمایزی نسبت به اعیان 

د،  ثابته در عرفان نظری ندارند. »نیروهایی در فروع نیروهای کلی قرار دارند که از آن ها منشعب می شون 
به طور جداگانه مثلا آفتاب، ماه و هر یک از ستارگان و هر یک از حیوانات و جانوران، درختان و سایر  

 ( 127: 1371اجزای عالم وجود، نیروهای بخصوصی دارند که حافظ و مربی آن هاست.« )اوشیدری،
چنان که عارف  در سنت دوم عرفانی نیز به نیروی درونی اشیاء و اجسام عالم هستی اشاره شده است. 

ید:    شبستری می گو



 256                                                 یو عرفان نظر سنایدر حکمت مزد یتجل یجلوه ها ریتفس یابیارز

 

 نـه آغــاز یـکی پیــدا نه انجام  همــه در جنبـش و دائم در آرام 
 ( 162: 1382)شبستری،    

گاه   از آن جــا راه برده تا به درگــاه   همــه از ذات خود پیوسته آ
 ( 163: 1382)شبستری،    

 
در یشت ها آمده است: »ای زرتشت از فر و فروغ آنان است که من زمینِ فراخِ آهوره آفریده را نگاه  
می دارم، این زمین بلند پهناور را که در برگیرنده بسی چیزهای زیباست؛ که در برگیرنده سراسر جهان  

بسیار و آب فراوان است.« و آن  کوه های بلند، دارای چراگاه های    –چه جاندار و چه بی جان    - استومند،  
ها در آئین اوستایی، علیت قوام و دوام و تحولات نفسی و آفاقی فروَهَر( 406: 1385)دوست خواه، 

 عالم هستند و از آن ها به عنوان نیروی پیش برنده نام برده می شود. 
در عرفان اسلامی، اعیان؛ مظهر تجلی حق تعالی در عالم هستی هستند و هر یک از تعینات عالم،  

ید:    یکی از مظاهر حق تعالی هستند. عارف شبستری می گو
 حق اندر وی ز پیدایی است پنهان    جهـان جمله  فروغ نور حق دان 

 ( 96:  1382)شبستری،    
نماید فروغ و روشنی نور وجود  است، و هستی که در عالم می  جهان من حیث الذات ظلمت و عدم  

جهان به سبب   ( 574:  1381حق است و در هر دو عالم غیر از یك حقیقت موجودی نیست. )کاکائی،  
»پیدایش جهان از حق، ذاتی است و خداوند آئینه    سایه وجود مطلق، نقش هستی بر آن قرار گرفته است.

عالـم منعـکس شده است. پس ممکنات، خود را در آئینة وجود حق   نما است که در آن صور  جهان 
از منظر ابن عربی، »هر وجود خارجی، صورت فعلیت یافتة      (57:  1364بینند.« )کمال خوارزمی،  می 

یژه در عالم  ( 147: 1386عین ثابت خود است.« )موحد،   شیخ شبستری در عرفان نظری، این نیروی و
   ی می داند.خلقت را جمال جانفزای اله

 جمــال جانفـزای روح جـانــان    به زیر پـرده هـر ذره پنـهان 
 ( 164: 1382)شبستری،   
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در آموزه های زرتشت نیز نیروهای فروشی تجلی حیات در نظام آفرینش هستند، آن ها نگهبان حیات 
هنگامی که مردمان در عالم هستند. »زمین را اینان حفظ می کنند، در جنگ های سخت و در سختی ها  

 ( 8:  1364پرهیزکار آنان را بطلبند به صورت خیال فرا می رسند.« )فره وشی،  
 رسالت تجلی   - 2-4

نور و فروغ تجلی امشاسپندان فَروَهَر زرتشتی یا اعیان ثابته عرفانی بر جهان عدمی سایه انداخته است. 
وحدت بین سالک و نائل گشتن به  رسالت این تقابل نور و ظلمت از منظر عرفان نظری، کسب بینش 

 مقام رفیع کامل در انسان است. چنان که عارف شبستری جهان را فروغ نور حق دانسته است:  
 حق اندر وی ز پیدایی است پنهان   جهان جمله فروغ نور حق دان 

 ( 96: 1382)شبستری،   
نیروی اهریمن و چیرگی بر  این معنی با وحدت فروهرها در ذوات اشیاء و اجسام هستی، تقابل با 

اوست. فروهرها پیش از حیات، این ستیهندگی را پذیرفته اند، و دانسته اند که در این نبرد، فر پیروزی از  
ا م رف   آن آنان خواهد بود. و در فرجام کار »بدی از جهان نابود گشته و نیکی و حیات ابدی دگر بار حکم

( شکست اهریمن نادرستی در آئین مزدیسنا، حاصلی چون کمال  590:  1377خواهد بود.« )پورداوود،  
اشَوَن ها )نیکان( ندارد، همچنان که مقصد منازل سلوک در سیر الی الله عرفان اسلامی نیز کمال  

شته است. بشریت است. آنچنان که با وعده فرجام درست و انوشه و برخورداری از نامیرایی همراه گ
 چیرگی راستی بر ناراستی، به کمال نائل گشتن راستی در وعدة فرجام درست و انوشه الهی است.  

یژگی های امشاسپندان در روند کمال »انسان باید در زندگی بکوشد که دارای خصلت   با توجه به و
به صفت پاک منشی راستی و درستی و نظم اهورا گردد؛ باید چنان پاک و آراسته و نیک اندیش باشد که 

)وهومنا( رسد؛ محبت و فروتنی و بردباری )آرمتی( را باید یگانه مایه رستگاری خود شمرد. در صورتی  
لایش گردید، تواضع و محبت  که راستی و درستی آرزوی انسان شد، خمیر و نهاد پاک و اندیشه اش بی آ

جاودانی )امرتات( نائل گردد. چون  را پیشه خود سازد و به دو خصلت دیگر رحمانی کمال )هروتات( و  
چنین شد شهریاری ایزدی و قدرت خداوندی )خشترا( او را در پناه خود گرفته و هماره در کشور جاودانی  

یش بیارامد.)اوشیدری، :  1371و مملکت روحانی )خشترا( در ساحت قدس پروردگار و معبود خو
125  ) 
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 نتیجه گیری - 3

در این پژوهش جلوه های تجلی در عرفان اسلامی و آئین باستانی زرتشت بررسی گردید که ماحصل  
آن حاکی از دیرینگی سیر این تفکر در ایران اوستایی است، همچنان که ذرات مینوی آئین مزدیسنا یا 

یش، پیش از عالم ماده خلق گردیده اند و جنبش  و دوام  صور علمیه عرفان نظری در صورت مثالی خو
از گوهر  هستند که از منظر آئین زرتشتی مندرج علم الهی در . آن ها از فر و فروغ آنان است عالم ملک 

در عرفان نظری صورت معنوی تعینات هستی، وجود خداوند و با تجلی به عالم هستی راه یافته اند. 
  انسان كامل مظهر تجلي ذات حق است،اعیان ثابته نام دارند که در مظاهر عالم متجلی هستند، و 

در ابدان بشر ساکن است از مرکز حقیقت همچنان که در آموزه های باستانی زرتشت، صورت معنوی که  
ی شناخته می شوند. در هر دو نحله معرفتی، آن ها حامل و با نام امشاسپندان فروهری مینو  صادر گردیده

بی با به تعبیر عرفان نظری، وحدت وجود در شهود مجمل احدیت هستند.  یک اتحاد درونی در وجه ربو
در مراتب کثرات و   است.  ممکنات کثرات در  ظهور و ساری  مرتبة  در  کثرت  حصول  این وحدت، منشاء 

حقایق موجودات چه در  د حضرت حق هستند. همچنین موهومات صوری عالم، مظهر وحدت وجو
آئین زرتشتی و چه در عرفان نظری، متصف به عالم ماده نیستند. تجلی آن ها در فعلیت تعینات هستی 

 همچنان که تشبیه به حضرت حق است، منزه از صورت عنصری و نمودی عالم است.
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Theoretical mysticism is basically based on thinking. In this 

epistemological approach, seekers of the journey to God emphasize on 

exploratory thinking and intuitive insight into the manifestations of 

existence and divine gifts, but it seems that the view of the unity of 

existence in the manifestation of the nobility precedes the opinions. 

Theoretical mysticism also existed in Avestan Iran, which indicates the 

longevity of mystical concepts in ancient Iran. The purpose of this study 

is to evaluate and analyze the similarities between the concept of 

manifestation in these two mystical and theological disciplines, which are 
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examined in a descriptive-analytical manner. Accordingly, the main 

question of the research is that what are the similarities between the 

interpretation of the manifestation of divine theological forms in the 

world of existence and the descent of Zoroastrian lands from the Minoan 

world to the world of creation? The results of the research show that the 

delay in the manifestation of God's knowledge in the facts of the creatures 

of the world of possibility is also observed in Avestan Iran. As in 

Mazdasna, the spiritual forms that reside in human bodies are issued from 

the center of truth and are known as Amshaspandan Faruhari; In 

theoretical mysticism, the spiritual form of the determinations of 

existence are known as the fixed nobles, which are manifested in the 

manifestations of the world, and the perfect human being is the 

manifestation of the essence of truth. 

 

 

Keywords: Avesta, Farvahar, Manifestation, Islamic mysticism, fixed 

nobles, Ibn Arabi. 

 
 
 
 

 


